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اعوذباالله من الشيطان الرجيم

بسم االله الرحمن الرحيم 

ذكر كردنـد  عرض شد ملاكي را كه مرحوم نائيني راجع به واجب مشروط            

 ايـن باطـل     ، بـه مكلـف    هنسب بال ، غيراختياري بودن قيد و شرط     :از بود كه عبارت 

.است

قـام   بـه م   ، دليل بر بطلان مساله اين است كه اختياري و غيراختياري بودن          

مكلف و فعل مكلف موجـب انبعـاث داعـي در طلـب             گردد و به فعل     فعل برمي 

چه كه موجب انبعاث داعي در طلـب اسـت عبـارت اسـت از            بلكه آن ،  شودنمي

مصلحتي كه مترتب بر تكليف است و در بعضي از مواقـع تكليـف مطلـق اسـت                

 و شرايط خاص مورد نظر مولاست و آن مـصلحت           ،بدون لحاظ آن وقت خاص    

كه آن مصلحت    بدون لحاظ وقت و شرايط خاص يا اين        ،ر تكليف مترتب است   ب

لحاظ وقت و بدون آن وقت مصلحتي متوجه آن تكليـف           ه  مترتب بر فعل است ب    

نخواهد بود و با وجود آن موقعيت و لحاظ خاص داعـي در نفـس مـولا منبعـث       

.شودمي

 آن لحاظ و    جاست كه داعي در نفس مولا با تحقق       مهم ما اين  خيلي   نكته  

حدنفـسه  شود و خود آن فعل فـي خلق مي وآيد   به وجود مي   ،شودشرط متولد مي  

.هيچ مصلحتي را سواي وجود آن لحاظ خاص ندارد

مـصلحت  حدنفـسه    خود صلاه آيـات فـي      ، فرض كنيد  شما صلاه آيات را   

 هـم ثـواب     ]ذره اي [دو ريـال  بـراي شـما      صلاه آيات بخوانيد     تاشما هزار   ندارد  

 نماز آيات بخواني نماز آيـات مترتـب         دفايده ندارد صبح تا شب بنشيني     د  دهننمي

كند و اگر متولد ميدر نفس مولا بر يك لحاظي است كه وجود آن لحاظ داعي را     
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 تفاوتي ندارد شما بخوانيد ودر نفس مولا آن لحاظ وجود نداشته باشد هيچ فرقي 

اي است كـه از ذهـن آقايـان          نكته  اين داي ندار يا نخوانيد يا هزارتا بخوانيد فايده     

عنه واقع شده است و لذا در موارد مختلف حكم به تناقض فرمودند چنان          مغفولٌ

كنـد و اتفاقـا مطلـب را از مطالـب           چه خود مرحوم نائيني اشكالي را كه وارد مي        

 درك اين مساله بـه عنـوان واجـب مطلـق و             :شمارد كه  و مشكله مي   صعبهبسيار  

. كيفيتي خواهد بودواجب مشروط به چه

علـت  آيـا   مـا بفهمـيم   اين كه  غفلت شده يعني     آناي است كه از    اين نكته 

در نفس مولا منحصر در آن خصوصيت است يـا ايـن  براي انشاء حكم و تكليف     

ي كـه وجـودش و عـدمش        نحوه  كه آن علت منحصر در آن خصوصيت نيست ب        

ريم تـصوير ايـن مـساله در      ر ما اين قيد را بيـاو      گا.يكسان باشد بالنسبه به مكلف    

گويـد صـل صـلاه الظهـر        شود كـه مـولا وقتـي مـي        تر مي تر و آسان  نفس راحت 

الزوال بحيث اذا لا يتحقق     نفسكون  تالعله الوحيده لوجوب الصلاه   عندالزوال آيا 

كون ت العله الوحيده لوجوب صلاه الايات       ياالزوال لا تكون الصلاه واجبه مطلقا،     

، بدون زلزال صلاه    زلزال  ال بدون   ىى الايات واجب  تكون الصلا لاالزلزال بحيث نفس

.آيات به هيچ وجه وجوب ندارد

كندمصلحت مترتبه بر شرط و خصوصيت را مي       مولا به دو نحو در نفس       

و همين مطلب است كه مرحوم صاحب فصول را مضطر به دعواي وجه ثـالثي از        

ه از  اي اسـت ك ـ    ايـن نكتـه    واجب مطلق و مشروط به اسم واجب معلق كـرده و          

ن غفلت شده و آمدند بر صـاحب فـصول          مقرريو خيلي از    ديدگاه مرحوم نائيني    

گوينـد  شمارند مي نحوي كه اصلا واجب معلق را از محالات مي        ه  اشكال كردند ب  

بـه  مـصالح   امر به واجب معلق بكند با توجه به لحـاظ           شارع  اصلا امتناع دارد كه     

.جا معنا ندارد خب ديگر قسم سوم در اين.اطنحو اطلاق يا به نحو اشتر
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 مـا    است چـون   اي كه پايه و اساس واجب مشروط و مطلق         آن نكته دقيقه  

 واجب معلق نيستيم حالا در عبارت و در اصـطلاح تنـازعي نيـست ولـي           قائل به 

جا قطعـا متفـق هـستيم و        نسبت به اصل مطلب با مرحوم صاحب فصول در اين         

دانيم و علت بطلان را هم شما كنيم و نظر ديگر را باطل مي نظر ايشان را تأييد مي    

طور همين آقايان قائل به تناقض شـدند و نتوانـستند   ه امروز خواهيد فهميد كه چ 

بـه وجـوب   قائل جا  در يك،مشكل مقدمات واجب مشروط و معلق را حل كنند   

و جـور صـحبت     شدند در يك جا قائل به اباحه شدند در مساله استطاعت چنـد            

خاطر اين است كه ايـن      ه  خاطر چيست؟ ب  ه  ها همه ب   اين داده اند، جور فتوا   چند

 اين است كه مولا مـصلحتي را كـه          آن پيدا كرده و   ذهولنكته دقيقه از اين نفوس      

داند آن مصلحت به نحوي است كه عندوجود العله حالا فرض           مترتب بر فعل مي   

؟ علـت بـراي وجـوب       كنيد وقت زوال باشد در وقت زوال علت بـراي چيـست           

ي كه موجب وجوب اسـت و       اصلاه ظهر است در علت براي آن مصلحت ملزمه        

 نفـس همـان   ، موبقه كه موجب حرمت است علت براي اين مـصلحت          آن مفسده 

)اين به نحوه را هميشه در ذهنتـان بياوريـد        (وقت خصوصيت است به نحوي كه       

ايـن  دخـالتي در    به نحوي كه هيچ علت ديگري جز همين علت كـه زوال باشـد               

وجود مصلحت ملزمه ندارد فقط و فقط علت و سبب براي آن مصلحت عبـارت               

جـايي  طور باشد پس بنابراين وقـت زوال از آن         اگر اين  .است از اين وقت زوال    

معنا ندارد ست تا قبل از وقت زوال اصلا حكم انشاء     اغيراختياري  براي مكلف   كه  

تصور  را  آن حكم انشاء   شارعدا بكند و    كه در ذهن شارع آن حكم انشاء تبلور پي        

.كند الا به همين وقت

ارو  در نفس طبيب وجوب اسـتفاده از د      چه وقت  مثلا فرض كنيد پزشك،     

شود وقتي مطبش را باز كند و مريـضي بيايـد نگـاه كنـد               براي مريض حاصل مي   
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 و تداوي براي    اروببيند سرش درد گرفته، دلش درد گرفته آن وقت اين وجوب د           

ايجاب طبيب و انـشاء يجـب عليـك التـداوي بهـذا     شود و  مريض حاصل مي  آن

كنـد ؟ وقتـي چـشمش بـه مـريض      انبعاث پيدا ميدر نفس طبيب چه موقعالدوا  

كند هر كند يك انشاء كلي مي آيد در مطب را باز مي     كه از اول كه مي    بيفتد نه اين  

عليك التداوي يـك كپـي      گذارد بايد يجب    جا مي در اين و پايش را    آيد  كسي مي 

ها يـك    اين ...فشار و و رانيتيدين   آسپرين و استامينفون  هاي مثل   اروهم بكند از د   

چـسباند و ويزيـت هـم فعـلا         كند دم در هم مـي     چيزي از اين وسط زيراكس مي     

گـوييم  طوري بيايد در مقام انشاء مـي      بدهيد و برداريد آن را ببريد اگر طبيبي اين        

عيب كرده است و بهتر اسـت شـما برويـد و پـيش يـك                اش  يك قدري بالاخانه  

اي بستري كننـد و معالجـه بـشويد طبيـب           شخصي كه قدري شما را دو سه هفته       

كند آيا در آن موقع انشائي در نفـس او حاصـل            اصلا وقتي كه در مطب را باز مي       

و رويم بـالا    كنيم و مي  زنيم و باز مي    فعلا استارت مي   ، مي گويد  شود يا نه؟ نه   مي

تـوانيم تفريحـي،   قـت داريـم مـي     ند يك نـيم سـاعتي و      ه ا ها نيامد تا هنوز مريض  

سر بزنيم مطالعه كنـيم تـا       ، روزنامه بخوانيم ببينيم روزنامه آمده به روزنامه       تفرجي

 باز هنوز برايش انشاء در نفس متولـد         داخل،آيد  ها بيايند وقتي مريض مي    مريض

خواسـته   مـي ، اشتباه آمدهلعلب عليكم حال شريف خوب است خنشده آقا سلام  

روند بنگـاه آن طـرف   بنگاه آمده پيش طبيب، بابا اين هرجا در باز است نمي   برود  

يد سلام عليكم حال شما  آكند اين ميبيند اين بساطش فرق مياست آمده بالا مي

گويد نـه واالله مـشكلي نـدارم مـن     طور است خب بفرماييد مشكلي داريد مي     ه  چ

دانـم از ايـن     ام را معامله كنم ماشين معامله كنم نمـي         جايي خانه  خواستم بروم مي

جـا  جا مطب است بنگـاه و فـلان و دفتـر و محـضر ايـن             حرفها آقا ببخشيد اين   

كـشد  گويد ببخشيد خداحافظ شـما راهـش را مـي   نيست حالا ديدي پله دارد مي     
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انـشاء  افتـاد   ميشخصآيد بيرون خب اگر طبيب از آن اول تا چشمش به اين     مي

گفت نشد كـه    شد من فلان قرص را بدهم يك دفعه وسط كار مي          برايش پيدا مي  

.اين كه مريض نيست

 بود اين مطب باز كرده بود و هنوز مشتري نداشـت            يگويند يك دكتر   مي

كـه  خاطر ايـن ه ن هم بآمد مثلا ايآمد و از اين حرفها گاهي يكي مي   و كسي نمي  

 دارد مـثلا صـحبت   ،د بـا تلفـن حـرف زدن   كـر  دارم شروع ميبگويد من مشتري 

خلاصـه ايـن هـم      ]درست مي كنند   [يها ديديد يك دكورهاي   كند خب بعضي  مي

اش تلفن مي كرد و حالا تلفني در كار نبود بله خواهش مي كنم              طبق معمول همه  

گفت سه وقت كه نداريم و يك سه ماه ديگر تشريف بياوريد همين كه داشت مي             

يايد و الان فرصت نداريم و شلوغ اسـت يـك دفعـه مـسئول          ماه ديگر و اين ها ب     

زنـد گفـت بلـه    وصل تلفن در را باز كرد و آمد تو و اين هم داشـت حـرف مـي                

تلفـن نداشـته همـين طـوري        !! بفرمائيد گفت قربان آمده ام تلفنتان را وصل كـنم         

!!گفته سه ماه ديگر چهار ماه ديگرداشته ميگوشي را برمي

يك جايي پيش دكتري اين لبمان را عمل كنيم البته الان           يك دفعه ما رفتيم     

كنم يك بخيه اينجا جا مانده حـالا خـوب اسـت           خارد احساس مي  هم باز هم مي   

شنيدم يك كيلو گذارند ها قيچي را هم جا ميبعضي از اين!اندقيچي جا نگذاشته

م ايـن   گـويي  مـي  يكـي گذارند ما رفتـيم پـيش       دانم باند اين وسط جا مي     پنبه نمي 

گويد چرا اين تو را بخيه نگذاشته بايد بخيه بگـذاري حـالا             ها يكي آمده مي   بخيه

گويد اشتباه كرده بايـد   كند رفتيم پيش يكي مي    اش درد مي   همه گذاشته بخيه   هآمد

كه اختلاف براي ما نيست حالا آنها را        ها را بكشيم بيرون گفتيم بابا مثل اين       بخيه

بايد برويم به يكـي ديگـر       كند  بينم درد مي  گذاشته مي كشيده بيرون يكي دوتا جا      

ها همه دكور است ما هم دكور داريم ايـن         اين( او ما رفتيم پيش  بگوييم در بياور    
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 دارد مـثلا پرونـده نگـاه        او و  خلاصه من نشستم   )ها هم دارند ما هم دكور داريم      

طـور  كند من شروع كردم يك مقدار حرف زدن و بعد  ايستادم ديـدم همـين               مي

ام را نگـاه كـردن يـك        و شروع كردم دفترچـه    كند من ايستادم    سرش هم بالا نمي   

كنـد و مـن هـم دفترچـه ام را           مقدار نگاه كرد ديد اه او دارد پرونده را نگـاه مـي            

دهيـد گفـتم شـما داريـد پرونـده را           خوانم يك دفعه گفـت چـرا ادامـه نمـي          مي

و او  تمان هم با من باشـد     خواهم چش خوانيد گفت گوشم با شماست گفتم مي      مي

 دكتر  داريم،اقتيچه رف  نيم  يك ديگر راه آمد و ديگر بالانس شد و الان هم با هم           

اگر . شهرت جهاني دارد ديگر رفيق شديم     در جراحي پلاستيك    مشهوري است و    

همـه  .كه بلـد نيـستيم    اين  كنيم نه   دكور است ما هم بلديم ما كه عمل نمي        قرار بر 

دانيم كه فقط تنهـا     آن را مي  لي در دستگاه بابامان دكور نبود       يم و ه ا ديدجورش را   

.كردجايي كه دكور و اين حرفها نبود پدرمان بود آن حسابش فرق مي

ها همه جزء اصول است خب اين قاعده كـه الان دكتـر هنـوز داعـيِ              اين

فهمـيم  باگر اين را مـا      پيدا نشده براي براي چيست؟      انشاءِ ايجابِ تداوي برايش     

هنـوز   در شرايط فعلي  و كه چرا براي طبيب قبل از الان      ،يمه ا ل اصول را فهميد   ك

ن است نه آن طبيب عاقل منظورما(برايش انشاء حاصل نشده ؟ به خاطر چيست؟ 

!آيـد اش بيرون مـي   ر خانه  مقام انشاء از توي ماشينش از دم د        كندكه در را باز مي    

به خاطر اين است كه)توجه است كه به اصطلاح اصول خوانده و يك مقدار م        آن

س مولا حاصل نشده هنوز علتش برايش پيدا نشده علت براي داعي و طلب در نف

 هنوز مرضي مشاهده نكرده علم غيب هم       ،ست؟ مشاهده مرض  است آن علت چي   

آيد شايد امروز مطب را باز كرد و ي نميسكو چه آيد ي ميسكچه ندارد كه ببيند 

ها مـريض   د يكي آمد اصلا مريض نيست خيلي از اين        كم آم هيچ كس هم نيامد     

دهنـد  خود قرص مي  بيش دفاع بدن است     ه ا ها هم ها دوا ندارد اين   نيستند اين 
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ء  علـت بـراي انـشا       اسـت كـه    خاطر اين ه  اين كه الان هنوز برايش داعي نشده ب       

ض، وجـود مـرض كـه بـراي او          ست؟ وجود مر   آن علت چي   ،حاصل نشده است  

كنـد   الان نگـاه مـي    ،شود نه يك دقيقه قبل    الان برايش ايجاد داعي مي    حاصل شد   

كند عجب اين بيمـاري     تان كنم معاينه مي   شما مريض هستيد خب بخوابيد معاينه     

هـا را   را داريد وقتي بيماري مشخص شد رفت نشست پشت ميـزش تمـام ايـن              

 پيامـدهاي   تجزيه و تحليل كرد اين موارد مفيد ادويه را در نظر گرفـت تبعـات و               

اين داروها را در نظر گرفت توانست بين ايـن داروهـا جمـع كنـد كـه ايـن دارو           

جا را خراب نكند من حيث المجموع كه ايـن صـورت            صدمه نزند اين دارو اين    

گويد يجب عليك العمل بهـذه النـسخه آن         مساله براي او روشن شد آن موقع مي       

 بهـذه النـسخه ايـن بعـد از          ويالتـدا ،گويد كه العمل بهذه النـسخه     وقت تازه مي  

شود الان براي اين مرض براي اين حاصل ميمشاهده مرض و حصول به جوانب 

بينـد  كند يك دفعه مي    را معاينه مي   اواو داعي حاصل شد در همين وقت كه دارد          

اين خوب شد يك شخصي وارد مطب شد يك حمدي خواند گفت بلندشو بـرو               

شود با انتفـاع  طور شد آن علت منتفي مي اينبرو ببينم كه رفتي اين خوب شد تا         

پس انشاء و داعي بـراي طلـب در نفـس مـولا            .شودعلت آن طلب هم منتفي مي     

آيد عدم مرض  وجود مرض باشد انشاء مي    ،منحصر است در وجود و عدم مرض      

.آيدنميباشد انشاء

 صحبت ما اين است كه وقت زوال بالنسبه به صلاه ظهر هـم همـين               حالا

گويد يجب عليك صـلاه الظهـر در    يعني وقتي شارع مي؟ است جناب نائيني   طور

ه  ب ؟ الزوال است  ووقت الزوال آيا آن داعي براي طلب در نفس مولا نفس الوقت             

لا تجـب؟        بـاي نحـو كـان    زوال تجـب الـصلاه و بعـدم      زوالنحوي كه بوجـود     

شـود مـي آصـف برخيـايي پيـدا       آيـد يـك     حالا خب فرض بكنيد يكي اصلا مي      
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همان آصـف و    ؟آن كجا بيايد  كه ما اصلا نبايد بگوييم      عليه السلام   اميرالمؤمنين  (

طـور  يـك آصـفي پيـدا بـشود و خورشـيد را بيايـد همـين        )اين شاگرد ماگردها  

نگه دارد وقتي خورشيد را نيم ساعت به ظهر نگه داشت علت براي اين مصلحت 

 آيـا   .ىد خب لا تجب عليك الصلا     جا حاصل نشده وقتي علت حاصل نش      در اين 

طـور  ايـن علت براي وجـود مـصلحت را        ،ى به وجوب صلا   هنسببالشارع و مولا    

كه نه فقط تنها علت انحصار در وقت زوال ندارد اين همان             يا اين  ؟كندتصور مي 

. غفلت شدهآناي است كه ازنكته

ترك بحـال  تلاى   ديروز حضرتعالي اين را فرموديد بعد دليل را الصلا         :تلميذ

 اين قضيه كه اگـر زوال تحقـق پيـدا    ى لاتترك بحالٍ الصلافرموديد بدون اين نصِ  

؟ى هستطلب صلانكرد باز انشاء شارع نسبت به 

آيـد صـحبت در ايجـاد       اي دارد كه مي    مساله تتمه  وببينيد اين قضيه    : استاد

قـت   تكليفي كه موقت به وقت اسـت و و         ءِتكليف و انشاء تكليف است اين انشا      

 مـسائل باشـد      اي از  منوط به عده   انشاء تكليف ممكن است كه       .در اختيار نيست  

ها وقت است فعلا صحبت مـا در وقـت اسـت والا ممكـن اسـت        كه يكي از آن   

ها اختياري نباشند يا نسبت به بعضي مـسائل         مسائل زيادي باشد كه خيلي از اين      

 كـه وقـت از امـور    باشد كه اختياري باشند فعلا صحبت ما نسبت به وقت اسـت         

فرمايـد كـه     امر غيراختياري است مرحوم نـائيني مـي        ،غيراختياريه است چون امر   

جه مكلـف بكنـد كـه شـرط او در          محال است شارع انشاء بكند و تكليفي را متو        

اختيار مكلف نيست وقتي در اختيار مكلف نيست ممتنـع اسـت ايجـاد داعـي و                 

.من اتيانهرقادرٍ ولا نسبت به امري كه مكلف غيطلب در نفس م

هـا  شود جزو قضاياي مفروض الوجود وقتي جزو آن     پس بنابراين اين مي   

شود اين حكم براي انشاء گرچه الان از مولا صادر شده ولكن            طوري مي شد اين 
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اي نـدارد فقـط    الان گفتـنش فايـده  ، مولا اين را در وقت زوال گفته نـه الان        گويا

گويم اگر در وقت زوال و      گويد كه من مي   صرف اخبار است فقط مولا اين را مي       

جا نبودم حكم را كردم و رفتم يـادت باشـد           زوال را درك كردي من هم اگر اين       

 مـن حكـم     ،دهـم نـه   جا نيستي پس من هم اين كار را انجام نمـي          نگويي تو اين  

وقـت  وجوب را كردم منتهي اين حكم وجوب من منوط اسـت بـه وقـت زوال،               

كند وقت زوال حاصل نشد هزار      ب من تنجز پيدا مي    زوال حاصل شد حكم وجو    

ايـن كـلام نـائيني اسـت نـائيني          كنـد   سال هم گذشت حكم من تنجز پيـدا نمـي         

توانـد حكـم اطلاقـي بكنـد چـون حكـم            فرمايد در امر غيراختياري مولا نمي     مي

شود كه مثلا به عنوان مطلق يجب عليـك         اطلاقي معنا ندارد هيچ وقت حكم نمي      

.جا هستتواند اين را انجام بدهد اين اشكال در اين آن نميدر حالتي كه

گـردد كـه داعـي بـر خـود اختيـاري و        مطلب بنده بـه ايـن مـساله برمـي      

غيراختياري بودن دليل براي مشروط بودن نيـست ايـن غيراختيـاري و اختيـاري               

به در خارج است به داعي منبعث در نفس مولا بودن از شرايط تحقيق فعل مكلف  

ي ندارد چون ممكن است كه اصلا مولا آن امر غيراختيـاري را جـزء دواعـي               ربط

داند بالاخره ظهر خواهـد شـد دليـل    براي وجود مصلحت در نظر نگيرد چون مي  

.ندارد كه من بگويم هرچه كه من در نظرم مربوط به چيز است در نظـرم بيـاورم                 

 اكرام بكند خيلي    خواهم امر به وجوب اكرام كنم كه امشب زيد را         فرض كنيد مي  

ها در اختيار مكلف نيست يكـي       ينكدام ا ويك مساله داريم كه هيچ    هزارما  خب  

هـا در را    ها اين است كه يك دفعه الان اعلان تعطيل بكنند و تمـام مغـازه              از اين 

ها براي خريد آيا در اختيار مكلف است يا نه؟ نه در اختيار         باز بودن مغازه   .ببندند

 فروشنده بگويد   ، اين است كه بلند شود برود مغازه       يديگرنيست اين يكي است     

مغـازه بـاز اسـت اجنـاس هـم وجـود دارد ولـيكن         بفروشم وتخواهم بهآقا نمي 



6110مجلس/ حج

خواهم بفروشم سومي برود گويد نميفروشم به دومي برود ميگويد به تو نمي   مي

د مـا    گيرمـان نيام ـ   زي ـ چ  برود به مولا بگويد ما هـيچ       ،مخواهم بفروش بگويد نمي 

و از امور غيراختياريه است ولي      هزارويك مساله داريم كه دراختيار مكلف نيست        

 چـرا؟ چـون     ،كدام هيچ ؟در نفس مولا دخالت دارد     ها طلب    ام يك از اين   كددر  

 فروشـنده   و عادي است خب معلوم است دكان ها باز هستند           ويك مسائل بسيط    

رود مـساله    كه الان راه مـي      اين فرد  ورود   اين شخص هم مي    وفروشد  مال را مي  

آن هم در اختيار مكلف است مولا بگويد امشب اكرام بكـن            آيا  حيات و عزرائيل    

گيرد عزرائيل هم در قدرت شماست آيا       آيد جانش را مي    عصر عزرائيل مي    را اين

شود اگـر عزرائيـل تـا    گويد كه اين طلب براي چيز پيدا ميمولا كه در نفسش مي 

 يك امشب مهلت داد آن موقع يجب عليـك اكـرام زيـدا        امشب جانت را نگرفت   

آيد؟ چون بسيط اسـت مـساله عـادي         آيد چرا نمي  اصلا اين مطالب در نفس نمي     

   قضاياي خارجيه بر روال تحقق وجود است لذا مـولا كـدام             ريِاست وقتي كه ج 

الوجـود اسـت زوال     گيرد آن مـسائلي را كـه محتمـل        يك از مسائل را در نظر مي      

الوجـود را بـه     طور ممكن است كه مولا امر متيقن      ه  قن الوجود است چ   شمس متي 

اين اصلا ه طور ممكن است؟  اين چ؟عنوان علت وحيده براي داعي درنظر بگيرد      

گيرد اگر قرار باشد كه علت وحيده     امكانش نيست پس آني را كه مولا در نظر مي         

 ـ وقت و حادثه باشد پس بنابراين ديگر نمي        ،براي اين مكلف   آن وان نـسبت بـه      ت

 مكلـف  ديگـر      )اش باشد براي بعـد خـسته شـدم        حالا بقيه (حادثه انسان مكلف    

گوييد بايد بـه  تواند شما بگوييد كه قبل از آن بايد به مقدمات بپردازد چرا مي نمي

ىفرمائيد قبل از دخول وقت صلا     طور شما مي  ه   جناب نائيني چ   ؟مقدمات بپردازد 

 بـدون ايـن     ىكه علم داريد بعد از صلا     نيد با وجود اين    ماء بك  ةتوانيد اراق شما مي 

ىصلاگويند قبل از  چرا مي؟شود چرا قائل به حرمت هستند فقهاء  ماء حاصل نمي  
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علت وحيده براي وجوب صلاه فقط و فقط وقـت          چون هنوز وجوب نيامده اگر      

باشد پس بنابراين در صورت عدم وجود آن وقت اصـلا انـشائي نـشده حكمـي                 

كنيـد  شاء نشده پس اراقه الماء ديگر چه اشكالي دارد؟ شما اراقه الماء مـي   اصلا ان 

كنيـد ايـن    شويد تـيمم مـي    شود آب نداريد بلند مي    بعد هم در وقت صلاه كه مي      

كنم با توجه بـه مطالـب بـاز نيـاز بـه             اي است كه گير كردند و من خيال مي        نكته

.صحبت دارد

 نسبت به زلزال هم همين است؟:تلميذ

توانيد خودتـان   در زلزال فقط علت وحيده خود زلزال است شما مي         : ستادا

 پنج دقيقه به اين     چيز، را در معرض زلزال قرار ندهيد نه وجوبي هست و نه هيچ           

كه زلزلـه بـشود سـوار       رويد بيرون، اصلاه ده دقيقه قبل از اين       كه زلزله است مي   

. مي شويدهواپيما

به شارع اگر زلزالـي تحقـق پيـدا نكنـد            نسبت به خودتان نه نسبت       :تلميذ

جعل و انشاء شده يا نه؟عندالشارع 

گويد كـه اگـر ايـن       خب اين قضيه مفروض الوجود است شارع مي       : استاد

شـود  مـي موضوع براي اين حكم تحقق پيدا كرد بر فرض وجود اين حكـم هـم                

هم آيـا   كه ما هم خودمان ، نه ما         شارع در مقام كلي گفته ولي اين       ؟تكليف نكرد 

 در حالتي كه اگـر   بايد خودمان را در معرض ايجاد موضوع قرار بدهيم يا ندهيم؟          

قرار ندهيم بايد قضايش را به جا بياوريم چرا؟ فرق ايـن اسـت كـه فقـط علـت                    

.جا ظرف است نه علتوحيده نفس زوال نيست زوال در اين

فرق بين علت و ظرف و شرط اين است در شرط با عدم شرط آن منتفي               

كند شما فرض كنيـد نـذر كرديـد كـه      حكم سرايت مي،شود ولي در ظرف نه   مي

 منتقل  روزه بگيريد شود شما   شنبه نمي شنبه را روزه بگيريد اتفاقا روز پنج      روز پنج 
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شـود  شنبه ظـرف مـي    شود روز پنج   نذر شما باطل نمي    ،شود به يك روز ديگر    مي

گيـرم و روز ديگـر را       نبه را مي  شطوري نذر كنيد بگوييد من پنج     كه اين مگر اين 

گوييد خدايا اگر مريض را شفا بدهي من      كنيد مي گيرم يك وقتي شما نذر مي     نمي

شنبه را وقـت داريـم درس هـم         كند و روز پنج   گيرم نگاه مي  يك روز را روزه مي    

شـنبه  گيريم تا فـشار هـم وارد نـشود آمـد و روز پـنج        شنبه را مي  نداريم روز پنج  

شود به يـك روز ديگـر كـه         شود منتقل مي  ويند نذر باطل نمي   گمريض شدي مي  

 عليـه   كنيد براي امـام حـسين     رود يا مثلا نذر مي     از بين نمي   ،ستهبرايتان مجال   

اي نـدارد   شود فايـده   يك خيراتي بكنيد غذايي چيزي بپزيد بعد متوجه مي         السلام

 فقط   بگوئيد كه در موقع نذر   بايستي پولش را در جاي ديگر صرف كنيد مگر اين         

كنـد يعنـي خـود    كنم آن باز فـرق مـي  كنم و غير از اين نميو فقط اين كار را مي     

 تحقق ظرف يا شرط اسـت يـا      كيفيت طلب در نفس ناذر نسبت به مساله موجب        

شود به يك وقت ديگر يا بعنوان شرط است         وقت به عنوان ظرف است منتقل مي      

.شوداصلا نذر باطل مي

 وقت زوال اگر شما خودتـان را در وقـت زوال در    اين هم همين است در  

چـرخيم بـراي    مـي راحت  شود؟  معرض زوال قرار نداديد صلاه از شما ساقط مي        

جا وقت زوال   خودمان ونمازي هم نيست اين دليل بر اين است كه شارع در اين            

 آن وقـت ايـن نتـايجش را      ،كه تمام العلـه بـراي داعـي       را ظرف قرار داده نه اين     

يد در بحث استطاعت خواهيد ديد كه چه اين اختلاف در مبناي اصولي       خواهيد د 

 ـ               ه چه اختلاف در حكم و تكليف را به نسبت به استطاعت و حتي غيراستطاعت ب

 صدوهـشتاد درجـه در      .كنـد اقتضا مـي  خصوص نسبت به استطاعت چه تكليفي       

.گيردمقابل قرار مي


